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 : رئیـس کلانتـری 124 قلهـک از دسـتگیری یـک 
زن نظافتچـی جـوان خبـر داد کـه برای پنهـان ماندن 
راز سـرقت هایـش، طال و جواهـرات را داخـل کفش 

هایـش جاسـاز کـرده بود.
 ، سـرهنگ "محمـد قدیمـی" در تشـریح ایـن خبـر 
گفـت: سـاعت 4:30 چهارشـنبه 4 دی امسـال مـرد 
40 سـاله ای در تمـاس بـا مرکز فوریت های پلیسـی 
از سـرقت طلاهـا و جواهـرات داخـل خانـه اش بـه 

شـیوه کـش‌روی از سـوی زن نظافتچـی خبـر داد.
وی افـزود: تیمـی از مامـوران تجسـس کلانتـری بـه 
نشـانی اعلامـی از سـوی شـاکی اعـزام شـدند و در ابتـدا مـرد جوان کـه در برابـر پلیـس قـرار گرفته بود 
ادعـا کـرد کـه بـرای نظافـت خانـه از یـک شـرکت خدماتـی درخواسـت خدمتـکار کـردم کـه یـک زن 
جـوان بـه خانـه ام آمـد و مشـغول بـه کار شـد. مدتـی بعد متوجـه ناپدید شـدن تعـدادی طال و جواهر از 
داخـل خانـه شـدم کـه احتمـال مـی دهـم ایـن سـرقت از سـوی زن نظافتچـی اسـت و بلافاصلـه بـا پلیس 

گرفتم. تمـاس 
قدیمـی ادامـه داد: زن 35 سـاله ابتـدا خـود را بـی گنـاه معرفـی مـی کـرد تـا اینکـه ایـن زن از سـوی 
مامـوران خانـم پلیسـی مـورد بازرسـی بدنـی قرار گرفـت و در یکـی از کفـش هایش یک پالک طلا و در 
زیـر کفـی کفـش دیگـر یـک زنجیـر آویـز طال و کارت عابربانـک مـرد جـوان کـه بـه صـورت حرفه ای 

داخـل کفـش هـا جاسـاز شـده بود به کشـف شـد.
رئیـس کلانتـری 124 قلهـک گفـت: زن جـوان در اعترافاتـش ادعـا کـرد در حـال نظافـت اتـاق خـواب 

بـودم کـه وجـود طلاهـا مـرا وسوسـه کرد و دسـت بـه سـرقت زدم.
بنا به این گزارش، متهم برای سـیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفته اسـت.

: رئیـس کلانتـری 109 بهارسـتان از دسـتگیری 2 نقـاش سـاختمان کـه بـا سواسـتفاده از غفلـت صاحـب خانه 
دسـت بـه سـرقت شـمش طال زده بودند، خبـر داد.

، سـرهنگ "کیومـرث حسـنوند" بـا اعالم ایـن خبـر گفـت: سـاعت 4 ظهـر نخسـتین روز دی مـاه سـال جاری 
مـردی بـا تمـاس بـه÷ مرکـز فوریت های پلیسـی 110 از دسـتبرد یک قطعه شـمش طال از داخل خانـه اش خبر 

داد و تیمـی از مامـوران کلانتـری 109 بهارسـتان بـرای بررسـی موضـوع به محل اعزام شـدند.
وی افـزود: در بررسـی از صحنـه جـرم، هیـچ تخریبـی به چشـم نمـی خـورد و احتمال اینکـه دزدان بـه راحتی با 

در دسـت داشـتن کلیـد وارد خانـه شـده اند مـورد توجـه ماموران قـرار گرفت.
کلانتـر محلـه بهارسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه مامـوران در تحقیقات پلیسـی به دسـت آوردنـد که مدتـی قبل 2 
مـرد جـوان کـه نقاش سـاختمان هسـتند در منزل شـاکی مشـغول بـه کار بودنـد، ادامـه داد: با ظن اینکـه 2 مرد 

جـوان همان سـارقان شـاکی باشـند تحقیقات پلیسـی ادامـه یافت.
ایـن مقـام پلیسـی اظهـار داشـت: در گام بعـدی از تحقیقـات پلیسـی، محـل کار جدیـد هـر دو متهم شناسـایی و نتیجـه تحقیقـات انجام شـده در اختیار مقـام قضائی 

قـرار گرفـت و دسـتور دسـتگیری هـر دو نقاش اخذ شـد.
حسـنوند بـا بیـان اینکـه هـر دو متهـم در محـل کار جدیدشـان دسـتگیر و بـرای تحقیقـات پلیسـی بـه کلانتـری انتقال یافتنـد، افـزود: هر دو متهم پاسـخ درسـتی به 

سـوالات پلیـس نمـی دادنـد و شـواهد پرونـده حکایـت از داشـت که ایـن دو نقـاش طلاهای مـال باخته را سـرقت کـرده اند.
رئیـس کلانتـری بهارسـتان ادامـه داد: در گام بعـدی از تحقیقـات پلیسـی هر دو متهم لب به سـخن باز کرده و گفتند در حال نقاشـی سـاختمان بودیم کـه صاحبخانه 

بـرای خریـد از خانـه خـارج شـد و برق شـمش طالی 300 گرمی ما را وسوسـه کرد و چون کسـی در خانه نبود دسـت به سـرقت آن زدیم.
ایـن مقـام پلیسـی بـا اشـاره بـه اینکـه هـر دو متهـم برای سـیر مراحـل قانونـی در اختیـار مرجـع قضائی قـرار گرفتنـد، گفـت: بارها از سـوی پلیـس هشـدارهایی به 

شـهروندان اعالم شـده اسـت امـا متاسـفانه مـردم این هشـدارها را جـدی نمـی گیرند.
وی تاکیـد کـرد: از نگهـدای لـوازم بـا ارزش از قبیـل طال، جواهـرات و پـول زیـاد در منـزل خودداری کنیـد و آنهـا را در معرض دیـد افـراد غریبه قـرار ندهید و در 

زمـان انجـام کارهـای سـاختمانی حتمـا یـک نفـر از اهالـی سـاختمان داخل منزل حضور داشـته باشـد تـا فرصت بـرای سـرقت از دزدان گرفته شـود.

حوادث

راز سرقت های طلایی زیر کفش زنانه بود نقاش های ساختمان در تهران دزد شمش طلا بودند
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عجیب ترین وحشت زن وشوهر در خانه شان!
 یک زن و شـوهر که صداهای مشـکوکی می‌شـنیدند با پلیس تماس گرفتند و گفتند یک دزد به خانه‌شـان آمده 

اسـت، غافـل از اینکه دزد نه یک آدم، بلکه یک جاروبرقی اسـت!
بـه گـزارش رکنـا، یک زوج کـه در کارولینای شـمالی آمریـکا زندگی می‌کنند، یک ماجـرای خنـده دار را تجربه 
کردنـد. ایـن زوج مشـغول تماشـای یـک فیلم بودند کـه ناگهان صداهـای بلنـدی را از طبقه پایین خانه شـنیدند و 

بلافاصلـه با پلیس تمـاس گرفتند و مخفی شـدند.
"تومـاس میالم" به سـراغ اسـلحه خود رفت و امیـدوار بود که دختر ۲ سـاله‌اش کـه در اتاقش خواب بـود، بیدار 

نشود.
آنهـا در حالـی کـه وحشـت کـرده بودنـد، چون سـر و صداهـا بلندتر می‌شـد، منتظر پلیـس بودند. تومـاس گفت: 

مطمئـن بودیـم کـه کسـی در طبقـه پایین اسـت و دارد بـه ما نزدیک می‌شـود.
وی سـپس تصمیـم گرفـت از آموزش‌های نظامی که قبلا دیده اسـت، اسـتفاده کنـد. وی گفت: تمـام آموزش‌های 
نظامی از نظرم رد شـد و شـروع به تجزیه و تحلیل مسـیری که شـخص متجاوز برای ورود به اتاق طی خواهد کرد 

و جاهایـی که کمتر صدمه می‌بینیـم، کردم.
خوشبختانه پلیس در عرض یک دقیقه رسید.

بعـد از مـدت اندکی، پلیس به توماس گفت که اسـلحه خـود را کنار بگذارد و پاییـن بیاید. هنگامی که توماس 
به طبقه پایین آمد، پلیس گفت: آقا، من یک سـؤال دارم. آیا این "رومبا")ROOMBA( مال شـما اسـت؟

که توماس جواب داد. بله!
داسـتان از ایـن قـرار بـود که ایـن زوج دو روز پیـش از این واقعه یک جاروبرقـی رباتیک خریده بودنـد، اما هنوز از 
آن اسـتفاده نکـرده بودنـد. ایـن جاروبرقـی بـه دلایل نامعلومی خود را روشـن کـرده بود و سـر و صدا کـرده بود تا 

ایـن زوج فکـر کننـد دزد به خانه آنها زده اسـت.

پسر معلول سردشتی به آرزویش 
رسید 

  یک پسـربچه سردشـتی که دچار معلولیت شـده 
اسـت بـه وسـایل ورزشـی وزنه بـرداری کـه علاقه 

اسـت رسید. مند 
 عبـدالله کـودک ٨ سـاله سردشـتی کـه در بـدو 
تولـد بـر اثر عمـل جراحـی نخـاع، پاهایـش از زانو 
بـه پاییـن معلـول و بـی حـس شـد بـا همـت اداره 
ورزش و جوانـان سردشـت بـه یکـی از آرزوهایش 
کـه داشـتن وسـایل ورزشـی وزنـه بـرداری بـود، 

. سید ر
رئیـس اداره ورزش و جوانـان اسـتان آذربایجـان 
غربـی در ایـن زمینـه گفـت: عبـدالله در تابسـتان 
گذشـته همـراه مـادر و بـرادرش بـه اداره ورزش و 
جوانـان سردشـت مراجعه کرده بـود و از علاقه اش 

بـه وزنـه بـرداری گفت.
کمـال بیـدخ افـزود: عبـدالله درخواسـت امکانات 
ورزشـی بـرای تمریـن در منزل را داشـت که آن را 

تهیـه کردیـم و در اختیـار وی قـرار دادیم.
وی افـزود: عبـدالله با فیزیک مناسـبی کـه دارد در 
صـورت تمریـن اصولی می‌توانـد به موفقیت برسـد 
از طریـق  و بـرای همیـن منظـور تمرینـات وی را 

اینترنـت تحـت نظـر خواهیـم گرفت.
در  و  دارد  سـن  سـال   ٨ زاده  عثمـان  عبـدالله 
و  پـدر  همـراه  بـه  سردشـت  موسـالان  روسـتای 

کنـد مـی  زندگـی  مـادرش 
حادثه برق گرفتگي، چراغ عمر مرد 

۵۸ ساله را خاموش كرد
شوک: سرهنگ “کریم نوری” در گفت و گو با پايگاه 
خبري پليس اظهار داشت: به دنبال اعلام مركز فوريت 
هاي پليســي ۱۱۰ مبني بر انتقــال مصدوم دچار برق 
گرفتگي به بيمارســتان ولایت شهرســتان “گرمی”، 
بلافاصله ماموران كلانتري ۱۱ این شهرستان به محل 

اعزام شدند.
وي افزود: ماموران كلانتري با حضور در بيمارستان و 
انجام بررســي هاي لازم پي به اين موضوع بردند كه 
مردی ۵۸ ساله هنگام جوشکاری در منزل خود دچار 

برق گرفتگي شده است.
انتظامی اســتان اردبیل  معاون اجتماعــی فرماندهی 
تصريح كرد: عليرغم تلاش كادر درماني بيمارستان، 
اين مرد بر اثر ســوختگي شديد جان خود را از دست 

داد.

پرونده قتل مرد طلبکار به دست نیکوکار قلابی!
شـوک: مـردی کـه متهـم اسـت به دلیـل بدهی مـردی را کشـته و قصد داشـته مادر و پسـری را نیـز به قتل 

برسـاند، در دادگاه کیفری اسـتان تهران محاکمه شـد.
ایـن قتـل یـک سـال و نیـم قبـل در تهـران اتفـاق افتـاد. چند شـهروند بـه مأمـوران گـزارش دادند مـادر و 
پسـری بـه وسـیله یـک مرد مـورد ضرب و جـرح قـرار گرفته‌انـد و در وضعیت بدی به سـر می‌برنـد. متهم با 
حضـور مأموران بازداشـت شـد و مادر و پسـر به بیمارسـتان منتقـل شـدند. زمانی‌که آن‌ها توانسـتند صحبت 

کننـد، گفتنـد مـرد جوان بـه نام فرشـاد آن‌ها را مـورد ضرب و جـرح قرار داده اسـت.
وقتـی از متهـم بازجویـی شـد، اعتـراف کرد علاوه بر مادر و پسـر، شـخصی به نـام امیر را نیز به قتل رسـانده 

اسـت. امیـر برادر زنـی بود که از سـوی متهم مورد ضـرب و جرح قـرار گرفته بود.
فرشـاد بـه مأمـوران گفـت: امیر نسـبت بـه من شـک داشـت و فحاشـی می‌کـرد. روز حادثه می‌خواسـتم با 
او دربـاره مبلـغ پولـی که اختلاف حسـاب داشـتیم صحبـت کنم که امیر به سـمت مـن حمله و فحاشـی کرد 
و مـن هـم خیلـی عصبانـی شـدم و او را زدم و بـه قتـل رسـاندم. بعد جسـدش را در چـاه انداختم. چـون مینا 

و فریـد خواهـر و خواهـرزاده امیـر از موضـوع درگیـری ما خبر داشـتند، تصمیـم گرفتم آن‌ها را هم بکشـم.
بررسـی‌های مأمـوران نشـان داد فرشـاد ۹ سـال قبل با خانـواده امیر ارتباط برقـرار و خود را فـردی نیکوکار 
معرفـی کـرده بـود و در ایـن سـال‌ها ۵۰۰ میلیـون تومـان از امیـر و خانـواده‌اش پـول گرفتـه و مدعی شـده 
بـود صـرف امـور خیریـه کـرده اسـت. زمانی کـه امیـر متوجه شـد او بـه‌دروغ چنیـن ادعایی کرده اسـت، از 
فرشـاد خواسـت پـول را برگردانـد، امـا ایـن بار فرشـاد بـا این ادعـا که شـرکتی در یـک کشـور اروپایی به 
راه انداختـه اسـت، امیـر و خانـواده‌اش را راضـی کـرد تـا سـکوت کننـد. به ایـن ترتیـب، او در اولیـن اقدام 
تصمیـم گرفـت امیـر را از سـر راه بردارد و او را به قتل برسـاند و سـپس مینا و پسـرش کـه در جریان بودند 

بکشد. را 
بـا توجـه بـه مـدارک موجـود در پرونـده و اعتـراف صریـح متهم و سـایر شـواهد، کیفرخواسـت علیـه متهم 

صـادر و پرونـده بـرای رسـیدگی به دادگاه ارسـال شـد.
در ابتـدای جلسـه رسـیدگی کـه روز گذشـته در شـعبه ۲ دادگاه کیفـری اسـتان تهـران برگـزار شـد، ابتدا 
کیفرخواسـت علیـه متهـم خوانده شـد و سـپس اولیای‌دم درخواسـت قصاص کردنـد. در ادامه مینا و پسـرش 

در جایـگاه قـرار گرفتنـد و بـه خاطـر ضـرب و جـرح و اقدام بـه قتل از فرشـاد شـکایت کردند.
مینـا گفـت: ما ۹ سـال قبل با این مرد آشـنا شـدیم. او خـودش را فردی سـالم و خیر معرفی کـرده بود و در 
خانـواده مـا نفـوذ داشـت. او بسـیار از خانـواده‌ام پـول گرفـت و مدعی شـد صرف امـور خیریه می‌کنـد. امیر 

متوجـه ایـن ماجرا شـد و به مـا گفـت: او دروغ می‌گوید.
تـا اینکـه فرشـاد ادعـا کرد شـرکتی در خـارج از کشـور دارد و می‌توانـد همه اعضـای خانواده را بـرای کار 
بـه آن شـرکت بفرسـتد و ایـن بـار هم بـا این روش سـعی کرد امیـر را فریب دهـد. او به امیر گفـت: برایش 
بلیـت تهیـه کـرده، اما برای اینکه مشـکلی پیـش نیاید، اجازه نـداد هیچ‌کـدام از اعضای خانواده بـه فرودگاه 

برویـم و هیچ تماسـی هـم با برادرم نداشـتیم.
فرشـاد بـه مـا گفـت: به‌محـض اینکـه امیر به دفتر شـرکت برسـد، شـماره تلفـن را می‌دهد تـا مـا بتوانیم با 
او در تمـاس باشـیم. روز حادثـه بـه مـن و پسـرم گفت کـه برایمـان سـورپرایز دارد و گفت: مـدارک ما هم 
بـرای رفتـن بـه اروپـا آماده شـده اسـت. مقابل یک سـاختمان توقف کـرد و با پسـرم داخل سـاختمان رفت. 
بعـد بـه مـن گفـت: فریـد حالش بد شـده و بـه داخل چـاه افتاده اسـت. مـن فریـاد زدم و به داخـل رفتم تا 
بـه پسـرم کمـک کنـم که من را مـورد ضـرب و جرح قـرار داد و من جیـغ کشـیدم. گویا با صـدای جیغ من 

مـردم جمع شـدند، امـا من خـودم بیهوش شـده بودم.
فریـد هـم گفـت: وقتـی وارد خانـه شـدیم، فرشـاد به مـن گفـت: مـدارک ترانزیت بـه اروپا در چاه اسـت. 
مـن پاهایـت را می‌گیـرم تـو خـم شـو و مـدارک را بـردار و مـن هم قبـول کـردم، اما مـن را رها کـرد و من 
در چـاه گیـر کـردم، چـون چـاه تنـگ بود، بـه داخـل سـقوط نکـردم. او روی من سـنگ و چـوب انداخت تا 
بمیـرم، امـا وقتـی مـردم برای نجـات مـادرم آمدند، مـن هم فریـاد زدم و صدایـم را شـنیدند و نجاتـم دادند.
وقتـی نوبـت بـه متهـم رسـید، اتهام قتل امیـر را قبول نکـرد، اما اقدام بـه قتل مینـا و فریـد را پذیرفت. متهم 
ادعـای عجیبـی را مطـرح کـرد و گفـت: یکـی از اقـوام امیر به نـام زیبا از مـن فیلمی تهیـه کـرده و گفته بود 
اگـر بـه خواسـته‌هایش عمـل نکنـم، آبرویـم را می‌بـرد. او بـا امیـر رابطه خوبی نداشـت. بـه من گفـت: به او 
الهـام شـده کـه امیـر، مینـا و فرید باید بمیرنـد. من گفتـم نمی‌توانم ایـن کار را بکنم. گفت: دو بـرادر دیگرم 
بـه تـو کمـک می‌کنند. مـن بـرای اینکه بتوانـم فیلـم را از زیبا بگیـرم، بیـن خانواده آن‌هـا اختالف انداختم. 
موضـوع دروغیـن شـرکت خارجـی را مطـرح کـردم، امـا آن‌هـا بـاور کردنـد و نقشـه‌ام گرفـت. زیبـا به من 
گفـت: بـه اسـم ترانزیـت امیـر او را بکش. مـن جـواب دادم نمی‌توانم ایـن کار را بکنـم. او گفـت: برادر‌های 
دیگـرم ایـن کار را می‌کننـد، امـا تـو قتل را گـردن بگیر و من هـم قبول کـردم. در نهایت آن دو مـرد امیر را 

کشـتند، امـا مـن گـردن گرفتم. قـرار بود آن‌هـا رضایـت بدهند، امـا زیر حرف‌شـان زدند.
در ایـن هنـگام قاضـی بـه متهم گفـت: پس چرا ایـن ادعا را قبال مطرح نکـردی؟ ضمن اینکه تـو طبق گفته 

خـودت، ۵۰۰ میلیـون تومان به مقتـول بدهکار بودی.
متهـم گفـت: قـرار بـود به مـن رضایت دهنـد، امـا ایـن کار را نکردند و مـن هم تصمیـم گرفتـم واقعیت را 

بگویم.
بعـد از گفته‌هـای متهـم و وکیل‌مدافـع او ادعـای مطرح‌شـده از سـوی متهم مورد قبـول دادگاه قـرار نگرفت 

و قضـات برای صدور رأی وارد شـور شـدند.

۹ شرور تخریب‌گر خودروهای 
پایتخت در کمتر از چهار ساعت 

دستگیر شدند
شـوک: رئیـس پلیـس امنیـت عمومـی پایتخـت از 
خـودروی  دسـتگاه   ۱۸ کـه  شـرور   ۹ دسـتگیری 
سـواری را تخریـب کـرده بودنـد خبـر داد و گفـت: 
این اشـرار در کمتر از چهار سـاعت دسـتگیر شـدند.
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی پلیـس پایتخت 
سـردار علـی ذوالقـدری گفـت: شـب گذشـته از 
طریـق سـامانه فوریت‌هـای پلیسـی ۱۱۰ گزارشـی 
در خصـوص تخریـب ۱۸ دسـتگاه خودرو سـواری 
در حوالـی فلکه سـوم تهرانپارس توسـط تعدادی از 
شـهروندان بـه پایـگاه چهـارم پلیـس گزارش شـد.
وی گفـت: تیمـی از مامـوران پایگاه چهـارم پلیس 
امنیـت عمومـی بـه نشـانی اعـزام و پـس از انجـام 
و مخفیـگاه  متهمـان  میدانـی شناسـایی  تحقیقـات 

آنـان در دسـتور کار قـرار گرفـت.
این مقام ارشـد انتظامی بیان داشـت: چند سـاعت 
بیشـتر از وقـوع این حادثه نگذشـته بـود که پس از 
شناسـایی مخفیـگاه عامالن این تخریـب در حوالی 
فلکـه سـوم تهرانپارس در چنـد عملیـات جداگانه، 
هـر ۹ عامـل تخریـب در مخفیگاهشـان دسـتگیر 

شدند.
و  اراذل  از  متهمـان  اینکـه  بیـان  بـا  ذوالقـدری 
اوبـاش سـابقه‌دار هسـتند اظهار کرد: در بررسـی از 
مخفیـگاه متهمان تعدادی سالح سـرد کشـف شـد 
و متهمـان بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه دادسـرا 

معرفـی شـدند.

مرگ تازه داماد در کلینیک زیبایی
  امیر هم به لیست قربانیان جراحی زیبایی اضافه شد

 زیـر عمـل جراحـی تاب نیاورد، بیهوش شـد و دیگر نتوانسـت هوشـیار شـود. امیر هـم به فهرسـت قربانیان 
عمـل جراحـی زیبایـی اضافـه شـد و بـه طـرز مرمـوزی شـبانه قلبـش از کار ایسـتاد. هنـوز دلیـل اصلـی این 
مـرگ تلـخ مشخص‌نیسـت، تنهـا چیـزی که مشـخص اسـت، ایسـت قلبی و نرسـیدن خـون به مغز او اسـت. 
حـالا صـدای شـیون‌های یـک مـادر و اشـک‌های چهـار بـرادر از خانـه‌ای در خیابـان‌ هاشـمی تهـران بـه 
گوش‌می‌رسـد. خانـه‌ای کـه قـرار بـود به‌زودی صدای جشـن و پایکوبـی از آن بلند شـود، اما حـالا مرگ تلخ 
دامـاد، زیـر تیـغ جراحـی بـه یکـی از پرونده‌های قصـور پزشـکی در دادسـرای جنایی تهـران تبدیل شـده و 

خانـواده قربانـی از پزشـک جـراح او شـکایت کرده‌اند.
ماجـرای ایـن اتفـاق بـه شـب هفتـم دی مـاه برمی‌گـردد، شـبی که امیـر سی‌وهشت‌سـاله بـا خوشـحالی به 
کلینیـک پزشـک جراحـش رفـت، بـا خانـواده‌اش بـرای آخریـن بـار صحبـت کـرد، چنـد عکـس از خودش 
گرفـت، بـرای بـرادر و بسـتگانش فرسـتاد و رفت. سـاعت ١١ شـب بـود، دیگر از امیـر خبری نشـد، جراحی 
سـاده زیبایـی او را بـه کام مـرگ کشـاند. برادر امیـر هنوز هم باورش نمی‌شـود، مـرگ امیر او را در شـوکی 
بـزرگ فـرو بـرده اسـت. اشـک‌هایش امـان نمی‌دهـد کـه صحبت‌هایـش را کامـل بیـان کنـد: »امیـر مدتی 
تحقیـق کـرد تـا اینکـه بـا این پزشـک آشـنا شـد، ‌٣میلیـون تومان خـودش داشـت، ‌٣میلیـون هم از بـرادرم 
قـرض گرفـت. همـان شـب پـول را بـرای او واریـز کردیـم. امیـر زنـگ زد و گفـت دارد بـرای عمـل آمـاده 
می‌شـود، خیلـی تعجـب کردیـم که چقـدر زود این عمـل را انجـام می‌دهد، اما خودش خوشـحال بـود، خیلی 

داشـت.« هیجان 
امیـر سـاعت ١٢ شـب بـود کـه حالـش بد شـد. به گفته دوسـتش کـه همراهـش بـود، او را بلافاصله شـبانه 
بـه بیمارسـتان نزدیـک کلینیـک بردنـد، امـا هیـچ علایم حیاتـی در این پسـر جوان دیـده نمی‌شـد. بلافاصله 
عملیـات احیـا انجـام شـد، ولـی امیـر تـاب نیاورد و سـاعت ٢ شـب جـان خـود را از دسـت داد. چـرا امیر را 
شـبانه بـه اتـاق عمـل بردنـد؟ چـرا در آن کلینیکی که حتـی یک تابلو هـم نداشـته، او را عمـل کردند؟ چرا 
از او آزمایش‌هـای لازم را نگرفتنـد؟ اینهـا سـوال‌هایی اسـت کـه خانـواده پسـر جـوان هنـوز پاسخ‌شـان را 
دریافـت نکرده‌انـد: »بـرادرم هیـچ بیمـاری نداشـت، سـالم و سـرحال بـود، با ایـن حال بایـد قبـل از عمل از 
او آزمایش‌هـای لازم را می‌گرفتنـد. هیـچ اسـتانداردی بـرای انجـام عمـل زیبایـی بـرادرم رعایت نشـده بود. 
دوسـتش می‌گویـد آن کلینیـک تابلـو هـم نداشـت کـه حداقـل اسـمش را بدانیـم. مـا احتمـال می‌دهیم دوز 
داروی بیهوشـی بـرای امیـر بـالا بوده و او دچار ایسـت قلبی و همزمان سـکته مغزی شـده اسـت، بـا این حال 

بایـد منتظـر نظـر پزشـکی‌قانونی بمانیم.«
اینکـه امیـر بـا قصـور پزشـکی جان باخته اسـت، بـرای خانـواده او محرزشـده اسـت؛ آنـان مطمئن هسـتند 
پزشـک جـراح کوتاهـی کـرده و بـا سـهل‌انگاری بـا جان این پسـر بازی کرده اسـت. پزشـکی که حـالا هیچ 
خبـری از او نیسـت و شـبانه پـس از انتقـال امیـر بـه بیمارسـتان رفتـه اسـت: »از پزشـک امیر خبری نیسـت. 
او هـم در کلینیـک را بسـته و هـم خـودش را ناپدیـد کرده اسـت. همان شـب وقتی بـرادرم را به بیمارسـتان 
بـرده، هزینـه درمـان را هـم پرداخـت کـرده و رفته اسـت. چرا بایـد برود. چـرا نباید دوبـاره کلینیـک را باز 
کنـد و حتـی بیایـد تـا به مـا جواب بدهد. مشـخص اسـت که خـودش هم می‌دانسـته چطـور با جـان برادرم 
بـازی کـرده اسـت، بـرای همین فـرار کرده؛ حتـی ما از چند نفر از پرسـنل بیمارسـتان شـنیدیم این پزشـک 
قبال هـم قصـور کـرده و حتـی یکـی از بیمارانش زیر دسـت او جـان باخته بـود. البته ایـن را فقط شـنیدیم و 
نمی‌دانیـم چقـدر صحـت دارد. بـا ایـن حـال پیگیر پرونده هسـتیم و از آن پزشـک شـکایت داریـم. او مقصر 
صددرصـد مـرگ بـرادرم اسـت، برادری کـه برای ازدواجـش خیلی هیجـان‌زده و خوشـحال بود. مـا برادرها 
کمکـش کردیـم تـا بتواند مقدمـات ازدواجـش را فراهم کند، خـودش هم چند‌سـال بود در میوه‌فروشـی کار 
می‌کـرد. تـازه پـدرم را از دسـت داده بودیـم. سـه مـاه پیـش پـدرم بـه دلیل سـرطان پروسـتات فـوت کرد 
و حـالا هـم داغـدار بـرادرم شـده‌ایم. چـرا آن‌قـدر راحـت بـا جـان انسـان‌ها بـازی می‌کننـد. اصال بـرادرم 
نبایـد در آن کلینیـک عمـل می‌شـد، بایـد او را بـه بیمارسـتان می‌بردند. امـا گویا دکتـر او گفته بـود اگر در 

کلینیـک عمل کنـد، هزینـه‌اش کمتر می‌شـود.«
بـردار قربانـی: هیـچ اسـتانداردی بـرای انجـام عمـل زیبایـی بـرادرم رعایت نشـده بـود. دوسـتش می‌گوید 
آن کلینیـک تابلـو هـم نداشـت که حداقـل اسـمش را بدانیم. ما احتمـال می‌دهیـم دوز داروی بیهوشـی برای 
امیـر بـالا بـوده و او دچـار ایسـت قلبـی و همزمـان سـکته مغـزی شـده اسـت، با ایـن حـال باید منتظـر نظر 

پزشـکی‌قانونی بمانیـم

سقوط مرگبار آسانسور در یک ملک خصوصی در هند
شـوک: ایـن حادثـه در ناحیـه “پاتالپانی-موهـه” از منطقـه “اینـدور” واقـع در حـدود ۲۲۵ کیلومتـری غرب 

“بوپـال” مرکـز ایالـت “مادیا پـرادش” رخ داده اسـت.
در ایـن حادثـه آسانسـور یـک ملک خصوصی در مهمانی شـب سـال نوی میلادی دچار نقص شـده و سـقوط 

است. کرده 
بـه گفتـه یـک مقـام پلیـس، در حالـی کـه برخـی از مهمان‌هـا قصـد داشـتند بـا آسانسـور به طبقـه همکف 
بیاینـد، ناگهـان تسـمه آسانسـور پـاره شـده و آسانسـور از ارتفـاع حـدود ۳۰ متری سـقوط کرده اسـت. این 

حادثـه منجـر بـه کشـته شـدن شـش نفـر از جملـه صاحبخانه و زخمـی شـدن چند نفر دیگر شـده اسـت.
زخمی‌هـای ایـن حادثـه بلافاصلـه بـه بیمارسـتانی در نزدیکی محـل حادثه منتقـل و حال یکـی از مصدومان 

وخیم اعلام شـده اسـت.
بنـا بـر گـزارش خبرگـزاری شـینهوا، پلیـس دسـتور تحقیقـات لازم بـرای تعییـن علت وقـوع ایـن حادثه را 

صـادر کرده اسـت.


